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  8 صفحه

دلایل و تاریخچه 
تأســیس گرمخانه ها

تأســیس گرمخانــه یکی 
از سیاســت هایی اســت 
کــه در راســتای کنترل 
پدیــده بی خانمانی که یکی 
از پیامدهــای گســترش 
شهرنشــینی و فقر شهری 
است، تعریف می شود. عنوان 
بی خانمان های شهری که در 
زمره فقرای شهری محسوب 
می شــوند، به افرادی اطلاق 
می شود که مکان ثابت برای 
اقامت شــبانه خود ندارند و 
عموماً در میادین و پارک ها 
به  سر می برند و یا در برخی 
اماکــن دولتی ســاکن اند. 
احداث گرمخانــه در تمامی 
کشــورهای جهان به عنوان 
یکی از سیاست های کنترل 
این موضوع درنظر گرفته شده 
است. در تهران این مسئله 
از ســال ۸۲ بیشــتر مورد 
توجه قرار گرفت؛ زمانی که 
به دلیل وجود سرمای شدید 
و بی توجهی نسبت به عواقب 
آن، چند نفری در ســطح 
شهر تهران جان سپردند و 
این موضوع در رسانه ها سر 
و صدای زیــادی به پا کرد. 
شهرداری تهران برای کنترل 
بیشتر این مســئله، اقدام 
به احــداث فضاهایی کرد 
که نخســتین نمونه های آن 
فضاهای چادرمانندی بودند 
و بعــد کم کــم گرمخانه ها 

احداث شدند.
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اینجا باهم آشنا شدیم

نوازنده جوزده

دیده  میان شان  در  گروهی  و  سن  هر  از  نیست.  کم  تعدادشان 
دلمشغولی های  و  کار  دنبال  می کند  سعی  هرکسی  می شود. 
خودش باشد. بلافاصله بعد از خوردن غذا خودشان را به تخت ها 
و یا تشک هایی که روی زمین پهن شده می رسانند و در سکوت 
دلشان  ته  اما  نیستند  آشنا  هم  با  می کنند.  فکر  خود  آینده  به 
دارند که دست روزگار هر شب  با هم خویشاوندی  می گوید که 
دل  تقدیر  از  می کشاند.  گرم  و  مشترک  مکان  یک  به  را  آنها 
از  اکثرشان معتقدند هر بلایی که سرشان آمده  ندارند.  خوشی 
البته  دارد.  ناسازگاری  سر  آنها  با  که  است  تقدیر  همین  دست 
آرامش  برای  که  می دانند  هم  خودشان  و  می زنند  را  حرف  این 
واقعی  مشکل  می گویند.  را  حرف ها  این  خودشان  دلخوشی  و 
شاید  یا  غفلت  یک  با  اشتباه،  یک  با  که  است  دیگری  جای  از 
رنگی  نگاه شان هیچ  و هیجان شروع شده است.  هم کنجکاوی 
ندارد و صدای هیچ زنگی آرامش و سکوتشان را بر هم نمی زند، 
سعی می کنند پاهای متورم شان را از هم پنهان کنند و به روی 
خودشان هم نیاورند برای معتادی که ترک کرده و اوایل دوران 
پاکی را طی می کند، 3 عامل خستگی، گرسنگی و عصبانی شدن 
مانند سم عمل می کند و امکان لغزش و برگشتن به طرف مواد 

را بیشتر می کند. بهمن می گوید:» من با کمک دوستانم و همت 
اما وقتی یادم می افتد که در  خودم توانستم مواد را ترک کنم، 
سرمای زمستان مجبور بودم زیر پل ها و کنار خرابه ها بخوابم و 
مورد لعن و نفرین آدم هایی که از کنارم می گذشتند قرار بگیرم 
دلم می گیرد و دوست دارم معتادانی که هنوز به نتیجه نرسیدند 

که مواد را کنار بگذارند کنار جوی ها و خیابان ها آواره نشوند.«

خیلی چشم انتظار دیدن او روی سن اجرای کنسرت هستند؛ هنوز 
که  نکرده  فرصت  و  کرده  تغییر  روزگارش  که  می کنند  تصور  هم 
بلند، هنوز  ناخن های  با  اکنون  بزند. یاشار  به روستا  سری دوباره 
امید دارد و خود را در گروه موسیقی تصور می کند که  به آینده 
و  می رود  طرفش  به  یکباره  زنده اش،  برنامه  میان  در  خواننده 
نامش را به زبان می آورد؛ و بعد هم صدها نفر تشویقش می کنند. 
و  پارک  در  که  هنگام  آن  بود.  بلند  او  ناخن  دو  یکی  روزگاری 
محافل خانوادگی گیتار در دست می گرفت و می نواخت. روزبه روز 
مخصوصا  می شد.  دلبسته تر  داشت،  که  علاقه ای  البته  و  کار  به  
از او گرفت  زمانی که دوست دیوار به دیوار خانه پدری، ویدئوی 
و در اینستاگرام آپلود کرد و ویرال و حسابی دیده شد. خودش 
درحالی که  خانه  پشت بام  روی  را  من  روز  یه  »حسن  می گوید: 
آهنگی رو می نواختم، دید. خودش زد زیر آواز و خوب روی ریتم 
با گوشی موبایل فیلمبرداری  و تمپوی آهنگ سوار شد. همزمان 
هم می کرد. فیلم رو گذاشت تو اینستا و از اون روز به بعد خیلیا 
به من پیام دادن که چرا نمی ری عضو یه گروه بشی...« راهی که 
یک  دوست دیگر پیش روی او گذاشت هم بعدها به ویدئویی منجر 
شد که یاشار در شبکه های اجتماعی بسیار دیده شود. آن زمان 
که گفت برود تهران و هر شب در یکی از بوستان های معروف برای 

مردم بنوازد. منظورش همان نوازنده های خیابانی بود. آنگونه بدون 
هیچ دردسری می تواند کلی پول دربیارود. از پدر اصرار که نرود 
و از یاشار پافشاری که اگر نرود جلو موفقیتش را گرفته. به قول 
هم تختی کناری اش در گرمخانه چیتگر، یاشار جو زده شده وگرنه 
را  پسر  موفقیت  هزینه های  شده  طور  هر  بالاخره  بود  گفته  پدر 
جشنواره های  و  مسابقات  تا  را  او  شده  اگر  حتی  می کند؛  تامین 
کشف استعداد همراهی خواهد کرد. با این حال یاشار بی  حساب و 
کتاب، خیابان گرد پایتخت شد؛ در میان نوازنده های دیگر که شاید 
مهارت خیلی از آنها را هم نداشت. پولی که هر شب در می آورد به 
زور یک  پرس غذای گرم می شد. بعد از چند ماه، ناقوس سرما هم 
به صدا درآمد و یاشار ماند و روی نداشتن برای برگشت به خانه. 
در میان خیابان های بزرگ تهران گم شد. او که زمانی صدایش در 
یک  و  بود  کارتن  چند  تنها  دارایی اش  داشت،  خریدار  زادگاهش 
 کوله پشتی. گیتار را هم برای گذران امورات زندگی فروخته بود. 
تا اینکه ویدئوی یک  شهروند از او و جو سرد اطراف محله فرحزاد 
تا نیروهای خدمات اجتماعی  نجاتش داد. همین ویدئو کافی بود 
شهرداری دست به کار شوند و گرمخانه را موقتا سرپناه یاشار کنند 
با امید به اینکه دوباره پاهایش توان بازگشت به خانه را پیدا کرده، 

دستانش جان تازه بگیرند و بتواند مثل قدیم به خوبی بنوازد.

آمده بودم دنبال خوشبختی اما...

باز هم شب دیگری از راه رسیده و مددجویان خود را به گرمخانه 
عدسی  و  لوبیا  سوپ،  معمولا  آش،  غذایشان  اینجا  رسانده اند. 
مصرف  یکبار  ظرف های  در  که  است  پلوخورشتی  گاهی  و  است 
می ایستند،  رنگ  سیاه  بزرگ  بخاری  کنار  مردان  می شود.  سرو 
نوبتشان که می شود ظرف غذایشان را با خود می برند تا گوشه ای 
روزنامه ای پهن کنند و بنشینند به خوردن ... »امیرعلی« جوانی 
از منطقه جنوب کشور است، حدود 30 سال سن دارد، برای کار 
به تهران آمده و امشب دقیقا 6روز است که کاری پیدا نکرده و 
ساکن گرمخانه شده است. ظرف لوبیا را که در دستش می گیرد 
بخار غذا می خورد به عینک ته استکانی اش و همه جا را تار می بیند 
و می خندد. می گوید:»مدت ها همراه پدرم کشاورزی می کردیم و 
کشت و کاری داشتیم تا دست قضا پدر را از خانواده گرفت و دل 
و دماغ کارکردن روی زمین را از من؛ بنابراین راهی تهران شدم 
اهالی  از  نفری  چند  پول.  آوردن  به دست  و  کار  پیداکردن  برای 
روستایمان سال ها قبل به تهران آمده و کار و کاسبی درست و 
بیایم سرنوشتم  بودند. فکر کردم من هم که  پیدا کرده  حسابی 

شبیه آنها می شود، اما نشد.« تلخ می خندد.
دوباره شیشه عینکش را پاک می کند و می گوید:»از وقتی به تهران 
آمدم فهمیدم تصورم از تهران، کار و پول در آوردن در اینجا اشتباه 
شد.  نصیبم  بدبختی  اما  خوشبختی  دنبال  بودم  آمده  است.  بوده 
فکر می کنم آنهایی که از روستایمان قبلا به تهران آمده و پولدار 

آنگونه زودتر  بودند که  با خود آورده  بودند حتما سرمایه ای  شده 
وضع شان خوب شد. من حالا در تامین مخارج زندگی شخصی خودم 
مانده ام و روی برگشتن به روستا را هم ندارم. خانواده ام، یعنی مادر 
اینجا کلی پول در می آورم و خبر  و خواهرهایم فکر می کنند من 
ندارند که شب ها برای خودم سرپناهی هم ندارم و باید بیایم اینجا تا 

شب را به صبح برسانم و یک غذای رایگان هم بخورم.«
معلوم  نبود  گرمخانه  این  می گوید:»اگر  و  می خندند  تلخ  دوباره 
امثال  و  من  سر  به  بلایی  چه  زمستان  سرد  شب های  در  نبود 
من می آمد.« بعد بدون خداحافظی ظرف لوبیا را برمی دارد و در 

سکوت به گوشه ای می رود.

در این سرپناه امنیت داریم

آخرهای شب و قبل از اینکه برق های سالن خاموش شود، قصه های 
از گذشته و خاطرات  ساکنان گرمخانه هم اوج می گیرد و بیشتر 
خود می گویند و از شانس بدی که در زندگی آورده و دار و ندارشان 
مالباخته ها در گرمخانه زیاد  برای همین، تعداد  باد داده اند.  به  را 
پیدا  برای  که  هستند  هم  شاغلی  افراد  اما  آنها  میان  در  است. 
کردن کار، از شهر خود بار سفر بسته  و به پایتخت آمده اند و چون 
هزینه های اسکان در تهران گران است، پایشان به گرمخانه باز شده 
است. محبوبه یکی از آنهاست. دختر ۲5ساله ای که پرستار است و 
از یکی از شهرهای شمالی کشور به امید حقوق بیشتر راهی تهران 
از  شده است. خواهران محمدی هم هستند، خواهرانی که کتاب 
کتاب  و  نشسته اند  تخت هایشان  روی  دو  هر  نمی افتد.  دستشان 
 می خوانند. یکی از خواهران می گوید: »در شهر خودمان کار پیدا 
نکردیم.« از لابه لای صحبت هایش می شود فهمید که آدم باسوادی 
با خواهرش حالا یک  و  ارشد دارد  هم هست. مدرک کارشناسی 
ماهی است که در تهران هستند. هر دو خواهر امیدوار هستند که 
کار خوبی پیدا کنند تا از گرمخانه بروند. زندگی در گرمخانه برایشان 
سخت است. با این حال یکی از خواهران می گوید: »شب خوابیدن 
داریم.«  امنیت  اینجا  است.  خیابان  در  ماندن  از  بهتر  اینجا  در 
زهرا زن میانسال گرمخانه به گوشه و کنار سالن چشم می دوزد. 
به  دست هایش نگاه می کند که باید حالا حالاها کار کند. حتی در 
سالن گرمخانه که هر یک از مددجویان وظیفه ای در آن دارند. در 
اطراف، کاشی های سفیدرنگ حمام و دستشویی تمیز است. صبح 
و شب شیفت هرکدام از مددجوهاست که حمام، دستشویی، حیاط 

و سالن ها را تمیز کنند و تی بکشد، اگر کارها خوب انجام نشود، 
مددجو اجازه خروج ندارد. زهراخانم در این کار هم وظیفه شناس 
است و به موقع کارهای گرمخانه را انجام می دهد و البته بقیه زن ها 
هم مانند او هستند؛ هرچند گاهی دل و دماغ هیچ کاری را ندارند؛ 
حتی دست کشیدن به سر و وضع خود را که قیافه شان را متمایز 

کند از آنچه به سرشان آمده است.

ما همه اینجا مهمان هستیم

سالی   50 »مامان جان«،  گذاشته اند  گرمخانه  خانم های  را  اسمش 
سن دارد و با دختر 1۸ساله اش ۲ هفته ای می شود که به گرمخانه 
را  شدنش  بی خانمان  دلیل  خانم ها  از  یکی  است.  کرده  مراجعه 
می پرسد. یکباره درددل مامان جان شروع می شود. اول آه بلندی 
بالا کشیدن.« مامان جان  می کشد و بعد می گوید: »خونه مون را 
داروهای اعصاب و سردرد مصرف می کند. دخترش مینا اما داستان 
را دقیق تر تعریف می کند. اینکه حدود یک سال قبل، مادربزرگش 
که در خانه او زندگی می کردند، به یکی از آشنایانشان وکالت نامه 
داده و او هم خانه را فروخته است. به همین راحتی و حالا مدتی 
است که خریدار، مامان جان و دخترش مینا را از خانه بیرون کرده 
گرمخانه  در  مادرش  و  می کند  کار  تولیدی  در  روزها  مینا  است. 
می ماند، چون بیماری او اجازه نمی دهد خیلی تحرک داشته باشد. 
مسئولان گرمخانه هم با توجه به شرایط او به این زن درمانده و 
اینجا  به  که  مینا  حرف های  داده اند.  ماندن  اجازه  مریض احوال 
»من  می آید:  حرف  به  بالایی  تخت  روی  از  جوانی  زن  می رسد، 
7ماه پیش نمی دانستم که همچین جایی هم وجود دارد. سر خانه 
و زندگی ام بودم.« داستان او عجیب نیست؛ به خاطر سود بیشتر 
خانه اش را فروخته و همه دارایی اش را به یکی از دوستانش داده، 
غافل از اینکه این نقشه ای بوده تا همه دارایی  او را بالا بکشند؛ 

حالا هم دنبال کارهای شکایت است. دوست ندارد درباره جزئیات 
زندگی اش بیشتر توضیح دهد و همه می دانند که او هم مثل بقیه 
در زندگی بد آورده و سر از گرمخانه در آورده است. مامان جان 
آه دیگری می کشد و می گوید همه ما اینجا به طور موقت مهمان 
هستم و به زودی به خانه خودمان بر می گردیم؛ اگر چه آن خانه 
می تواند اجاره ای و کوچک باشد؛ نه مثل خانه خودمان که بزرگ و 

مال خودمان بود. البته بود و حالا نیست.
خیلی ها هم آه می کشند و بعد سکوت می شود.

قصه های گرمخانه
هر یک از ساکنان گرمخانه ها

خاطرات و قصه هایی از زندگی خود دارند که خواندنی و عبرت آمیز است

ســاکنان گرمخانه ها با همدیگر همسایه هستند 
و نیســتند، چون بسیاری از آنها از ســر ناچاری و 
استیصال، یک شــب در یک جمع زیر یک سقف 
می خوابند و ممکن است فردا شب دیگر همدیگر را 
نبینند. شاید هم هر شب چشم در چشم هم شوند و 
سلام و علیکی بین آنها رد و بدل شود؛ هر چند معمولا 
بسیاری از آنها دل و دماغی برای احوالپرسی با افراد 
شبیه هم را ندارند و بیشتر با خودشان درگیرند و به 
مشکلات و بدبیاری هایشان فکر می کنند تا اینکه 
بخواهند از احوال اطرافیان خود با خبر شوند و پای 
درددل همدیگر بنشیند. با این حال، اغلب آنها یک 
وجه مشــترک با هم دارند و شباهت های زیادی در 
سرگذشت شان وجود دارد؛ بدبیاری، گیر کردن در 

شرایط سخت و ناملایمات زندگی که عرصه را برایشان 
تنگ کرده است. خانه و زندگی خود را هر چند بعضی ها 
به طور موقت، از دست داده اند و حالا باید دنبال راهی 
برای خروج از بن بست شرایط باشند. آنها وقتی پای به 
درون گرمخانه می گذارند تا از سوز و سرمای شب های 
سرد زمستان در امان بمانند، بعد از یک دوش و یک 
غذای گرم و چای داغ که می خورند، به طور موقت هم 
که شده نسبتا سرحال می شوند و بعضی ها دوست 
دارند خاطراتی از زندگی پرماجرای خود تعریف کنند 
که شاید برای دیگران جالب و البته عبرت آمیز باشد. 
خاطرات و قصه های گرمخانه را در ادامه می خوانیم 
که به خاطر رعایت حال راویان، نام کامل افراد به عمد 

حذف شده یا اسم کوچکشان تغییر کرده  است.


